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  ايد ويرژيلبررسي و نقد كهن الگويي انه

  *خديجه بهرامي رهنما

  چكيده

ن الگوهـا شـامل   كه ـ .يكي از رويكردهاي مهم نقد ادبي، نقد كهن الگـويي اسـت  
. تصاوير بالقوه، ابتدايي و صور مثالي است كه در ناخودآگاه جمعي بشر وجود دارد

هـا  نسـل  ةهمگاني است كه در هم ـ ة، اين عناصر، محصول تجرب»يونگ«قاد به اعت
ي اسـاطيري اسـت كـه ريشـه در ناخودآگـاه      ا ، منظومـه »ايدانه«. تكرار شده است

رويكـرد   از جملـه  ،توان با رويكردهاي مختلـف مي اين اثر را. ها داردجمعي رومي
كهـن  : بسـياري از كهـن الگوهـا از جملـه    . كردنقد كهن الگويي تحليل و بررسي 

و چگونگي تبلور هـر يـك از ايـن     »سايه«و  »پير دانا«، »آنيموس«، »قهرمان«الگوي 
 .شـد اصلي پژوهش ارزيابي  ةلسئمهاي داستان، به عنوان شخصيت كهن الگوها بر

دهد كـه انـه، كهـن الگـوي قهرمـان اسـت كـه بـراي         نتايج اين تحقيق نشان مي
وجـو، پاگشـايي و بلاگـردان را بـا     جسـت  ةرسيدن به فرآيند فرديت، سـه مرحل ـ 

دسـت   ويشتن كه غايت فرآيند فرديت اسـت گذارد تا به خ مي موفقيت پشت سر
. شـده اسـت   فرافكنـي  »كاميـل «و  »ديـدون «كهن الگوي آنيمـوس بـر روان   . يابد

، كهن الگوي پير داناست كه قهرمان داستان را در سراسر منظومـه يـاري   »ونوس«
رود و دروني اوست، مـي  ةكه ساي »تورنوس«انه به مبارزه با  نهايت، داده است و در
. روش تحقيـق، تحليـل محتـوا در چـارچوب نقـد ادبـي اسـت       . يابدبر او غلبه مي

كيد بـر  تأايد ويرژيل با انه ةالگويي منظومكهن  بنابراين هدف پژوهش حاضر، نقد
   .آراي يونگ است
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   مقدمه

و تحليلـي متـون    يون نقد و بررسي آثار ادبي، نقد كهن الگـوي گميان رويكردهاي گونا در
هـاي  توان به كشف ماهيت، كاركردها، ويژگيمي اين نقد با زيرا، داردادبي ويژگي خاصي 

شـناختي دارد و   بسـتري انسـان   ،اين رويكرد«. يافت دست1 كهن الگوهاشخصيتي و انواع 

هاي اسـاطيري تفسـير و   هاي فرهنگي آن در ارتباط با كيفيتاثر ادبي را بر مبناي ارزش
د ـاي متنوعي از نق ــهمينهيك قرن دارد و ز اي بيش از اين روش، پيشينه. كند ويل ميتأ

   .)34 :1389 ائمي،ق( »گيردميبر هاي متفاوت درش متون ادبي را از ديدگاهـو خوان

ده كـر مطـرح   آن را كهن الگوها، يكي از مباحث عمده در نقد ادبي اسـت كـه يونـگ   
در ناهشيار جمعي هستند كـه بـه شـكل     هاي اجدادي موجودكهن الگوها، تجربه«. است

 الگوهـا را  موجوديت كهن ،يونگ«. )114 :1381 ،سشولت( »اندهر يا آشكار شدهظا ،تصاويري

ادراك «. )60 :1387 بيلكسر،( »داندگيري مغز و ذهن انسان در طول تاريخ ميناشي از شكل

، »صـورت نـوعي  «، »صـورت ازلـي  «، »صورت مثالي«تايپ كه در فارسي مفهوم واقعي آركي

هـا،  در برخـي نوشـته  مه شده است، چندان آسان نيست و و يا مانند آن ترج »كهن الگو«

: اسـت  يونـگ معتقـد  . كـار بـرده شـده اسـت    چه مقصود يونـگ بـوده، بـه   تر از آنسطحي
و بـه   نـد دمي موجودهستند كه بالقوه در روان آ 2آگاه جمعيالگوها، محتويات ناخود كهن

هـن الگوهـا، همـان    ك. شـوند آگاهي پديدار مـي هاي دروني يا بيروني در خودگيزهسبب ان
  .)339 :1369 جونز،( »وار عام روان آدمي استمظاهر و تجليات نمونه

صـورت   بيند كـه بـه  تاريخي روان آدمي مي ةزمينها را همچون پس، سرنمون3يونگ«

كننـده در  زمـان تعيـين  هايي است كه از زمـان بـي  فشرده، حامل تمام توالي آثار و نشانه
 اوشپـس بـا ك ـ  . اند و وارث ساختار سرنموني مغزي استودهساختار روان آدمي موجود ب

هـاي  رسيم كه با نقش مايهبه ردپاي آشنايي از ساختار سرنموني مي ،در ضمير ناخودآگاه
  .)26-25: 1376، مورنو( »اساطيري همراه است

                                                 
1. Arche type  

2. collective unconscious  
3. Jung  
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1ايدانه«

ايـن  . ي اساطيري است كه ريشـه در ناخودآگـاه جمعـي بشـر دارد    ا منظومه، »

 ـ   منظومه، ز تـوان بـه بررسـي آراي    آن مـي  ايرساختي كهن الگـويي و نمـادين دارد كـه ب
جهان از جمله يونگ پرداخت و به نقد كهن الگويي ايـن اثـر دسـت     مشهورشناسان  روان
اين پژوهش از ميان كهن الگوهاي متعددي كه يونگ به آن اشاره كرده، به بررسي . يافت

  .ردمند و سايه پرداخته استخ و تبيين كهن الگوي قهرمان، آنيموس، پير

  كهن الگوي قهرمان 

2قهرمان« ةاسطور
، يكي از كهن الگوهاي مهم در آراي يونگ است كه همواره رسالت »

تـرين   شـده  تـرين و شـناخته  قهرمـان، رايـج   ةاسطور«. عهده دارد خطيري را در اساطير بر

ور دور و در ميـان  هاست كه آن را در اساطير قديم يونان، روم، قرون وسطي، خـا اسطوره
 ةكننـد قهرمـان، فـراهم   ةاسـطور . )162 :1381 يونـگ، ( »توان مشاهده كـرد قبايل بدوي مي

تخيلات عامه، هميشـه طالـب قهرمـاني    «. هويت و تشخّص و سمبلي در تمام اعصار است

ي كـه كـه حتـي در    ا بشـري اسـت؛ جامعـه    ةاين قهرمان، نشانه و معرّف يك جامع. است
الوهيت نزديك بوده است و چون حقيقت الـوهي و  أ د، هميشه به مبدضمن نبردهاي خو

هـا  همين خصوصيت در شخصيت قهرمانان داستاني نيز بشري در زندگي در آميخته بود،
هـر قهرمـان در عـين    . فايده استخدايي يا انساني آنها بيمنشأ پس توجه به  .تجليّ كرد

  .)18: 1356ل، گريما( »ي كرده استنمايخدايي يا انساني خود ةحال در هر دو صحن

 

  آنيموس 

3آنيموس«
اسـت   »تجـارب مـرد در ميـراث روانـي يـك زن      ةنشست همته«عبارت از  »

هـر  . ان اساساً حيواني دو جنسـي اسـت  ـكه انس تـاس دـگ معتقـيون«. )40 :1381فدايي، (

ي هاي جنسهاي جنسي خود، هورمونشناختي، علاوه بر هورمونس در سطح زيستـجن
وخوهـا و  هـا، خلـق  ويژگي ،شناختيجنس در سطح روان هر. كند مخالف را نيز ترشحّ مي

. كنـد زيستي در كنار يكـديگر آشـكار مـي   ها همقرن ةهاي جنس ديگر را به واسطنگرش
                                                 
1. Aeneid  

2. Hero  

3. Animus  
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ايـن  . اسـت ) روان ةكهـن الگـوي نرين ـ  (هـاي مردانـه   جنبه شامل ،بنابراين روان يك زن

شود كـه  مي سببد، زيرا كناري و بقاي بشر كمك ميبه سازگ ،هاي جنسي متضادويژگي
گوها به فرد ايـن آمـادگي را   اين كهن ال. درك كند بهترماهيت جنس ديگر را فرد بتواند 

بـه   ا دوست داشته باشـد و رفتـار وي را  هاي معيني از جنس مخالف رد كه ويژگيدهمي
وها بايد ظـاهر شـوند؛   يونگ معتقد بود كه اين كهن الگ. سوي جنس مخالف هدايت كند

. هاي مردانه خود را نيـز آشـكار كنـد   ويژگي بايد هاي زنانه،يعني يك زن همراه با ويژگي
 ـ   غير اين صورت، ايـن ويژگـي   در ي اهـال و گسـترش نيافت ـ هـاي لازم بـه صـورت غيرفع

تواند به يـك  فرد در اين شرايط نمي. شوندشخصيت منجر مي يتعادلبيد و به ـآين درمي
: 1381شولتس، ( »ي از ماهيت او واپس رانده شده استا ان كامل تبديل شود، زيرا جنبهانس

115-116(.  
  

  سايه 

1سايه«شود، ديگر انسان را كه در ناخودآگاه شخصي يافت مي ةيونگ آن جنب
ناميده  »

خواهد همه آن كارهايي را موجودي كه مي ؛سايه، موجودي فرومايه در انسان است. است
آن چيزي اسـت   ةموجودي كه هم ؛دهيمانجام آنها را نمي ةهد كه ما به خود اجازانجام د

جـا كـه در   ز آنها و درماندگي انسان مربوط است، امـا ا فعضسايه به نقطه .كه ما نيستيم
نمـود جمعـي سـايه، بـه     . جمعي گفتـه شـود   ةتواند يك پديدبشريت مشترك است، مي

: 1374فوردهـام،  (شـود  يزي شبيه آن متجلّـي مـي  عنوان يك روح پليد، يك ساحره و يا چ

52-54(.  
 

  پير خردمند 

2پير دانا«
سـرنمون  . سـت مان ا، سرنمون پدر يا روح و نمادي از خصلت روحاني ناآگاه»

گيـري و  بيني، تفاهم، پند نيكو، تصـميم شود كه انسان نيازمند درونگاه پديدار ميروح آن
دانـا بـه معنـي تفكّـر،      پير. تنهايي اين نياز را برآوردخود به تواندنميريزي است و  برنامه

                                                 
1. Shadow  

2. Old man  
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دانا فرانمود صفات اخلاقي است كه مـنش   پير. شناسايي، بصيرت، دانايي و تيزبيني است

 داردياري و ياوري  براياو نيت خير و آمادگي . سازدار ميـون را آشكـروحاني، اين سرنم
  . )73 :1376 مورنو،(

  

  داستان ةخلاص

ايـد،  انه. تشكيل داده است »اعتلاي روميان«و  »شهرساختن آرمان«ايد را انه ةمايدرون

  . است 1هومر »هايلياد و اديس«داستان  ةادام

2زئوكـر « هر تروا و از دست دادن همسر خـويش انه، پس از به آتش كشيده شدن ش
« ،

4ونوس« و مادرش » 3آنشيز« به همراه پدرش
ه ديگـر  بـه همـرا   بانويي اسـت و نيـز  كه بغ »

ها را درهم شكسـت و  توفان، كشتي. ترواييان سوار بر كشتي شدند و از آن شهر گريختند
5ديدون«جا در آن. آفريقا افكند ةكران ترواييان را بر

انـه   شيفته و والـه  6بانوي كارتاژي، شه»

ديدون از غـم  . به عشق او وقعي ننهاد و ديدون را ترك كرد ،به دستور خدايان اما انه. شد
اي از آتش فراهم سـاخت، خـود را در آن افكنـد و بـه ايـن ترتيـب        ار، كومهـو اندوه بسي

8لاتينوس«. رسيد 7هاي بسيار به لاتيومانه، پس از مرارت. خودكشي كرد
 ،، پادشاه لاتيوم»

9تورنوس«در اين اثنا، انه ناگزير به مبارزه با . از او به گرمي استقبال كرد ،لاتيوم
، پادشـاه  »

11ژونون«. بود 10پادشاه روتولان
، تورنوس را به جنـگ بـا او برانگيختـه بـود، چراكـه بـه       »

12لاوينيا«تورنوس وعده داده شده بود كه 
. د گرفتـ، دختر لاتينوس را به همسري خواه»

                                                 
1. Humer  

2. Creuse  

3. Anchise  

4. Venus  

5. Didon  
6. Carthage  
7. Latium 

8. Latinus  

9. Turnus  

10. Rutulan  

11. Junon  

12. Lavinia  
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شهري س با لاوينيا ازدواج كرد و آرمانـوس را شكست داد و سپـرد، انه، تورنـن نبـدر اي

  . )7-6: 1390، ويرژيل(رد سيس كتأرا كه خدايان نويد داده بودند، 
  

 تحقيق  هايو فرضيه هاسؤال

  اساس آراي يونگ در اين منظومه قابل بررسي است؟ كدام كهن الگوها بر -
 يابد؟چگونه انه به فرآيند فرديت دست مي -

 دهد؟ها ياري ميها و مشكلسرنمون پير دانا، چگونه قهرمان داستان را در آزمون -

  رود؟درون خود مي ةمبارزه با ساي به اس انهچگونه  -
نقـد كهـن الگـويي بـه دليـل       امـروزه : توان گفتبا توجه به اين، به عنوان فرضيه مي

ه از ايـن نقـد، آثـار ادبـي از     و با استفاد دارددر متون ادبي ي ااهميت ويژه ،ديساختارمن
  .كردكاوانه توان تحليل روانايد را ميانه ةمنظوم جمله

  

  يقتحق ةپيشين

1فرويد«
با مطرح ساختن انواع كهـن الگوهـا،    2يونگ. كاوي استگذار نقد روان، بنيان»

و  4، اريـك اريكسـون  3آلفـرد آدلـر  « سـپس . روي مخاطبان آثار ادبي گشـود ي فراادريچه

5ارنست جونز
 را نقد كهـن الگـويي  . كاوانه را دستخوش تحولات عمده ساختندنقد روان ،»

6امي ماد بوكين«
 ـمطالعات روانكتاب در ـ  »  ــوارد نق ـ ـ  ه تخيـل ـشناسان از . كـرد ي ـد ادب

، 8، جـرج ويلسـن نايـت   7رابرت گريـوز «توان از ويي ميگن الـران نقد كهـنظحبديگر صا

1و جوزف كمبل 10، جيمز فريزر9نورتروپ فراي
  .نام برد »

                                                 
1. Freod  

2. Jung  

3. Alfered Adler  

4. Eric Ericson  

5. Ernest Jonze  
6. Amy Moud Bodkin  

7. Robert Graves 

8. George Wilson Knight 

9. Northrop Fray  

10. James Frayzer  
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سـياري  آمـده و ب  تحرير در ةالگوها به رشتنقد كهن ةبارهاي متعددي درتاكنون مقاله

نقـد و  «تـوان بـه   ها مـي كه از ميان آن و بررسي شده استاز آثار كلاسيك و معاصر بحث 

تطبيـق پيـر مغـان ديـوان     «، )1388( »شخصيت زال از نگاه آلفرد آدلر ةكاوانبررسي روان

 ـ    «، )1391( »حافظ با كهن الگوي پير خردمنـد يونـگ    ةتحليـل داسـتان سـياوش بـر پاي

، )1387( »نيمـا و راز اســارت خـواهران همــراه در شــاهنامه  آ«، )1386( »نظريـات يونــگ 

، )1381( »يونـگ  ةقهرمان در داستان ضحاك و فريدون بر اسـاس نظري ـ  ةتحليل اسطور«

هـاي  نظريـه «و ) 1390( »تحليل كاركرد كهن الگوها در بخشي از داستان بهرام چـوبين «

 .اشاره كرد) 1388( »يونگ در رمان شازده احتجاب

: رساله با موضـوعاتي چـون  به سه توان ايد، ميانه يدربارههش و تحقيق در مورد پژو
آفرينـي  نقـش  ةمقايس ـ«در دانشگاه تهـران،   »ايدهاي حماسي شاهنامه و انه تطبيق بنيان«

شــناختي بررســي و ســنجش چهــره«و  »ايــدزنــان در شــاهنامه بــا ايليــاد، اديســه و انــه

، هر دو رساله در دانشگاه علامـه  »ايدديسه و انههاي شاهنامه فردوسي با ايلياد، ا شخصيت

 ةليـف جسـپر گـريفين، ترجم ـ   تأ »ويرژيـل «: هايي چونتوان به كتابطباطبايي و نيز مي

محمـد شـكري    ةپيـر، ترجم ـ .و.ژيـران و آ .ليف فتأ »اساطير روم و سلت«عبداالله كوثري، 

. اس مخبر اشـاره كـرد  عب ةگاردنر، ترجم.ليف جين فتأ»هاي رومياسطوره«فومشي و نيز 

آمـاري   عـة جام .ي منطبق با تحقيق حاضر يافـت نشـد  هاي انجام شده، موضوعدر بررسي
  .الدين كزازي از نشر مركز استجلال دكتر مير ةايد اثر ويرژيل، ترجمتحقيق، انه

  

  ايد ويرژيلانه ةبررسي و نقد كهن الگويي منظوم

  كهن الگوي قهرمان

با نيروهـاي  جهاني است كه مرزها را درهم نورديده، مبارزه  قهرمان اسطوره، قهرماني
در ايـن  . كار خويش قرار داده و پيروزمندانـه بازگشـته اسـت    ةلوحاهريمني و سايه را سر

كوشد او در اين منظومه مي. تبلور يافته است »انه«منظومه، كهن الگوي قهرمان در وجود 

                                                 
1. Joseph Campbell  
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تـرين  مهـم . رسـاند انـد، بـه انجـام    بـر او محـول كـرده   تا رسالت خطيـري كـه خـدايان    

خويشتن، نمودگـار  «. است »خويشتن يا تكامل شخصيت«كاري او، دست يافتن به  خويش

خويشـتن، عبـارت از ظرفيـت ذاتـي     «. )79 :1376مورنو، ( »كليت انسان و غايت رشد اوست

ت هاي متّضـاد شخصـي  براي كليت، تمايل دروني براي متوازن كردن و آشتي دادن جنبه
  . )53: 1381، فدايي( »است

شهري كه خدايان، آن را ، پس از طي مراحل و موانع بسيار و رسيدن به آرماناس انه
. يابـد آگاهي فردي دست ميكري، غناي شخصيت و تحول در خوداند، به بلوغ فنويد داده
هـاي  او پس از آزمـون  حقيقت در. ي بديع در زندگي استاگذار يك عصر و شيوهاو بنيان

به وجود آوردن و شكوفا كردن چيزي جديد را در عصر خـود دارد  توانايي دشوار و پياپي، 
بندد تا ترواييـان  و در اين راه، تمام كوشش خويش را براي رسيدن به اهدافش به كار مي

مراحـل ذيـل را طـي     ،او براي رسيدن به فرآيند فرديـت . را به ساحل نجات نزديك سازد
  .ا و تكامل شخصيتي دست يابدسازد تا به غنمي

  
  وجوجست

جنبـان  وجو كردن، اولين عامل به حركت درآمـدن قهرمـان داسـتان و سلسـله    جست
هـاي  ، تكانـه »به آتش كشيده شـدن شـهر تـروا   «در اين منظومه . ستحوادث و رويدادها

نخستين براي گريز از ايـن شـهر و يـافتن سـرزمين نويـد داده شـده از سـوي خـدايان،         
خودسازي را در انه فراهم و  ةي براي سفري به غايت دشوار است؛ سفري كه زمينسرآغاز

  .ساختش مصمم ميـهايدن به آرمانـاو را براي رسي
  

  ) نو آموزي(پاگشايي 

هاي دشوار را به رهبري خدايان پشت سـر  در اين مرحله، قهرمان داستان بايد آزمون
قهرمان داستان بايـد   بنابراين. دست يابد به بلوغ فكريكودكي و جهل  ةگذارد تا از مرحل

گرايي سـفر،  نماد«. ها شودآزمون ةاين وسيله وارد جاد را برگزيند تا به »سفر«كهن الگوي 

وجوي حقيقت، آرامش، جاودانگي و كشف يك بسيار غني است و اغلب قهرمان در جست



   9 / ايد ويرژيلبررسي و نقد كهن الگويي انه
ه قهرمان به خودآگاهي سفر است ك اب. )ذيل قهرمان: 1384شواليه، : ك.ر( »مركز معنوي است

اصـلي سـفر، تـرك يـك      ةماي ـبن«. را كشف كند »منِ خويشتن«تواند يابد و ميدست مي

تـر قـرار   تر يا بالغزندگي است كه قهرمان را در موقعيتي غنيمنشأ موقعيت و پيدا كردن 
وجـو، آزمـون،   جسـت  :موضوعاتي چـون  دربارةقهرمان  ةاسطور .)190: 1391 كمبل،( »دهد

هـاي ناپيـدا، احيـا و    ، هبوط، سفر به سـرزمين مـرگ و نيسـتي، آگـاهي بـر نيمـه      مرگ
. )80: 1379ليمينـگ،  (رستاخيز، تولدّ دوباره و نجات انسان، جاودانگي و خـداگونگي اسـت   

او با سـفر كـردن و پشـت    . سفر را براي انكشاف دروني خويش برگزيده است ةمايانه، بن
تحـول روحـي را در خـود همـوار      ةتعـدد، زمين ـ هـاي م هـا و سـختي  سر گذاشتن آزمون

. سـازد قهرمان را دعوت به آغاز سفر مي »نداي فراخوان«آغازين سفر،  ةدر مرحل. سازد مي

پـذيرش تعهـدي   نداي پيك، ممكن است انسان را به «. نامند »پيك«اين نداي فراخوان را 

گر بياناين ندا، . بي باشدگر طلوع تفكّر مذهبيانخواند و يا ممكن است بزرگ و تاريخي فرا
  . )61 :1386كمبل، ( »بيداري خويشتن است

وارد شـد و او را وادار   ساانـه  بـر   »يـايي ؤر«در اين داستان، نداي فراخـوان از طريـق   

اساطير، تحـولات بـزرگ پـيش از     در«. ساخت تا قدم در راه سفري به غايت دشوار گذارد

يـا  ؤشـكل ر قـوع پـذيرد، در عـالم خـواب بـه     كه در جهان بيروني و عالم واقع، صورت وآن
را در حالي كـه سـراپا خـونين     1يا انه، هكتورؤدر اين ر .)53: 1384، امين( »شودمجسم مي

و  2چه را كه براي پريـام ريزد، ما آنتروا فرو مي«: گفت يا ديد كه به او ميؤاست، در عالم ر

آييني و خدايان دودمانيش را بـه  ، چيزهاي 3ايليون .ايمبراي ميهن است، به انجام رسانده
ــو را بــراي جــاي دادن آنهــا بجــوي . تــو ســپرده اســت  .)51 :1390ويرژيــل، ( »باروهــاي ن

. ها، پيام اين نـداي فراخـوان اسـت   وجوي سرزميني ديگر براي اسكان دادن تروايي جست
. گذاشـت  4هـا آزمـون  ةقـدم در جـاد   گونـه ف غيبي را اجابت كرد و بـدين انه، دعوت هات

عهده گيرد و آنان را با ياري خدايان به  براين او در صدد برآمد تا رهبري ترواييان را بربنا
                                                 
1. Hector  

2. Pariam  

3. Iilon  

4. road of trials  
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آينـده روي   پذيرش مشـكلاتي كـه در   ةاو آماد حقيقيت در. شهر نويد داده شده، برساند

: همـان ( »ي گذراناغرّش ابر و ستاره« سپس هشدارهاي آسماني چون. شدمي خواهد داد،

  . خروج از تروا و جستن باروهاي نو كرد انه را مصمم به ،)52
جـا رحـل   آمـد تـا در آن  رسـانيد و درصـدد بر   او در آغاز سفر، ترواييان را به سرزميني

چكيـد، آنـان   شان خون فرو ميهاي بركندههايي كه از ريشهدرختچه«اقامت بر افكند، اما 

ا بـه قتـل رسـانده    ج ـنمين، يكي از پسران پريـام را در آ را آگاه ساخت كه پادشاه آن سرز
وجوي درنگ آن سرزمين را ترك كرد تا خللي در جستبنابراين انه، بي. )86: همان( »است

صدد برآمـد تـا شـهري     سپس انه به سرزمين ديگر رسيد و در. شهرش ايجاد نشودآرمان
را از جا پي افكند، اما بيماري طاعون، دوباره او و يارانش را در آن )86: همان( »پرگامه«نام به

آن را  »ديـدون «نام  ي بهاشوري كه ملكهسپس به كشور كارتاژ رسيد؛ ك. آن سرزمين راند

هـاي  دشـواري . ردـاما او باز هم به خواست خدايان، اين كشور را ترك ك ـ. دكررهبري مي
گويـان،  نهـان . ويي كننـد ـگ ـ، حـوادث آتـي را پـيش   گويـان د تا نهـان ـشر باعث ميـسف

هـايش را بـر   يـت خـوك مـاده و تولـه    ؤگرسنگي ترواييان و ر چون ياهاي خجسته نشانه
. سـفر مصـمم سـازند    ةكردند تا او را بـه ادام ـ گويي مينويد داده شده، پيش شهرِ ةآستان

نماد آن است كه اگر شخصي كاري را آغـاز كنـد، حتمـاً در آن     ،هايشخوك ماده و توله«

هـاي  پس از تحمل مرارت سرانجام انه )167: 1371 وارينگ،( »كار موفّق و پيروز خواهد شد

  .شهرش رسيدفراوان، به آرمان
  

  بلاگردان

قهرمان بايد با ايثارگري، خداي قوم، قبيله و مملكت خود بشود تا كشور و قوم از رنج 
در ايـن  . )166: 1383، گـرين (رها شـوند و بـه رفـاه و آزادي برسـند     ... سالي، ستم وخشك

شود تـا ترواييـان را   هاي بسيار موفّق ميايثار خود و تحمل رنج منظومه، انه با فداكاري و
اگـر ايثـار او نبـود، ترواييـان     حقيقـت   در. نويد داده شده از سوي خدايان برساند به شهرِ

او فرزنـد ونـوس،   . خدايي داردشخصيتي نيمه ،انه. رسيدندگاه به ساحل مقصود نميهيچ
ها، بعدها رومي. اي جذابيت، رحمت و زيبايي بودونوس، خد«. بانوان رومي استيكي از بغ
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ونـوس  . )ذيل ونوس: 1385، ديكسون كندي: ك.ر( »انديوناني يكسان انگاشته 1او را با آفروديت

 بنـابراين . ازدواج، تولدّ انه استازدواج كرد كه ماحصل  »آنشيز«با شخصيتي زميني به نام 

نيز مواجه است كه مانع رسيدن او به ايتاليـا   او علاوه بر مشكلات و موانع سفر با خداياني
  . هستند

تايپ مبارزه با قدرت خدايان و نيروهـاي شـر، كهـن الگـويي اسـت كـه بيـانگر        آركي
حاصـل  انسان با خدايان، انسان با طبيعت و انسان با انسان اسـت كـه    ةكشمكش و ستيز

انكشـاف و   يت قهرمـان در خـلال  شخص ـ«. آگـاهي اسـت  آن دست يافتن قهرمان به خود

بتوانـد سـكون    »مـنِ خويشـتن  «وسـيله آن   آگاهي فردي، امكاني نمادين است تا بـه خود

 ـآگاه را درنوردد و انسان پخته را از تمايل واپسناخود بازگشـت بـه دوران خـوش     ةگرايان
انـه در ابتـدا در مقابـل خواسـت     . )175: 1381، يونگ( »مادر رهايي دهد ةكودكي زير سلط

نهد و با يـارگيري آنـان بـه نبـرد بـا قـدرت       گردن مي... و 3، ونوس2يترژوپ خداياني چون
رود و بـا غلبـه بـر آنهـا بـه خودآگـاهي و       مي... ، موانع دريانوردي، ماران سهگين و4ژنون

  .يابداشراق دست مي

  

  آنيموس

اين كهن الگو، آن هنگام كه بر . آنيموس، حامل تصوير روحي مرد در روان زنان است
سـازد و  دار مـي هاي يك زن را جهـت ها و فعاليتفرافكني شود، تمام كنشروان يك زن 

زن از طريـق عنصـر نرينـه    «. آوردمـي  تمام عملكردهاي زن را تحـت فرمـان خـويش در   

تواند به انكشاف نهفته در شرايط عيني، شخصيتي و فرهنگي، خودآگـاهي يابـد و بـه     مي
رينــه بايــد از بيــان عقايــد مطلــق تــري رســد و در ايــن صــورت، عنصــر نزنــدگي روحــاني

شك در باورهـاي   ةروحي كه لازمشهامت و فراخ صاحب زن بايد .ناپذير دست بكشد انعطاف
ويـژه  تواند با ناخودآگـاه خـود، بـه   مقدس وي است، شود و تنها در اين صورت است كه مي

                                                 
1. Aphrodite  

2. Jupiter  

3. venus  

4. Junon  
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خـود،  «ت كـه  سـان اس ـ بدين. ساز شودافتند، هماش در تضاد ميوقتي با عقايد عنصر نرينه

   ).294- 293: 1381يونگ، ( »هاي او را درك كندتواند خواستهشود و زن ميمتجليّ مي

 ي كهاي مختلف در داستان است، به گونهساز حوادث و رويدادهااين كهن الگو، سبب
در اين منظومه، سرنمون آنيمـوس  . سازدداستان مي ةگيري اداممخاطب را تشويق به پي

يـك از آنهـا خـواهيم     كاميل فرافكني شده است كه اينك به بررسي هر بر روان ديدون و
  .پرداخت

  
  آنيموس ديدون

»شيسـه « را اولين آنيموس ديـدون 
شيسـه، يكـي از   . دكن ـبـر روان او فرافكنـي مـي    1

 را شيسـه ، امـا پيگمـاليون، بـرادر ديـدون    . زادگان صور است كه بـا او ازدواج كـرد   نجيب
يا به تصـوير كشـيد و راز   ؤچگونگي قتل خود را در ر«سپس او . رساندميقتل  مخفيانه به

يا بـر  ؤيك رهيئت تواند در آنيموس مي. )32: 1390ويرژيـل،  ( »كاري را برملا ساختآن تبه

در  وقتـي ذهن خودآگـاه و ناخودآگـاه اسـت و     ةآنيموس، واسط«. روان زن فرافكني شود

د تا چيزي كه پيش از اين كنايجاد ميود، فرصتي ـت متجسم شاـياها و الهامؤتخيلات، ر
يا، تصوير روشني از آنيموس ؤاين ر. )62: 1374، فوردهام( »ناخودآگاه بوده است، درك شود

شود، بـه  ديدون فرافكني مي يا برؤديدون با شيسه است كه در عالم ر و اتّحاد جان و روح
از مرگـي كـه توسـط    يا با هشدارهاي خود، جـان ديـدون را   ؤي كه شيسه در اين راگونه

  .سان به اعماق ناخودآگاهي ديدون راه يافتشد، نجات داد و بدينبرادرش تهديد مي
او بـا شـنيدن توصـيف    . جـو كـرد  ودومين آنيموس ديدون را بايد در ضمير انه جست

درنـگ  پـس بـي   .هاي انه، به او دل باخت و عشق او را در سر پروراندها و شجاعتدلاوري
آگاه اسـت كـه او بـه بـالاترين و      ناپذيرزن از اين واقعيت انكار«. با انه شدخواهان ازدواج 

يابد، مگر در حالت عشق و ايـن آگـاهي، وي را بـه ايـن     ز در خود دست نميـبهترين چي
جا حرمت عليه وي قـد علـم   ولي در آن .قانون استدهد كه عشق وراي شناخت سوق مي

                                                 
1. Chice  
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. )136: الـف 1385يونـگ،  ( »كند؛ چيزي كه عشقِ زن خواهان آن است، مرد كامل اسـت يم

فرافكنـي تصـوير   . آل مرد در وجود انه تبلور يافته اسـت براي ديدون، تصوير ايده بنابراين
سازد و همين عامل سبب ي را در وجود او نهادينه مياانه در روان ديدون، كشش و جذبه

گونـه توصـيف   ويرژيل، عشق ديدون را به انه اين. ازدواج با انه شودقدم شود تا او پيشمي
ماند كه به ناگاه تيري، پيكـرش را سـفته   هاي كرت مياو به ميشي در بيشه«: كرده است

شـكاف  كه بداند تير تيز و جـان آنميش بي .انداخته است تيري كه چوپان از دور در. باشد
  .)122: 1390ويرژيل، ( »...گريزدبرد، ميرا با خود به همراه مي

ت و ـدار شهام ـقدم شدن در ازدواج، داشتن فرزند پسري است كه وامهدف او از پيش
توانسـتم از تـو   اي كاش پيش از گريختنت، من مي«: او به انه گفت. هاي انه باشدشجاعت

را ببيـنم كـه در حيـاط كـاخم بـازي       »ياانـه «توانسـتم  مـي  ؛فرزندي دركنار داشته باشم

: همـان ( »تو را داشته باشد و آن را بر من بنمايد ةهاي چهركند؛ كودكي خرد كه نشانه مي

. صدد ترك كارتاژ برآمـد  اما انه به دستور خدايان، به عشق ديدون وقعي ننهاد و در. )131
. مـانع تـرك انـه از كارتـاژ شـود      ،تراشـي بسـيار  ت تا با دليـل ـسپس ديدون تصميم گرف

توانـد  گونه اسـت كـه او نمـي   بين او كشيده و اينديدگان راستي درحقيقت عشق، حجابي بر
او در برابر هـر  «در اين مواقع است كه  بنابراين. اعتناستبه عشق او بي بپذيرد كه انه نسبت

شود، زيرا براي يك زن واقعاً مشكل است كه به طريقي بـدون تعصـب فكـر    دليلي نابينا مي
طـوري باشـد   بايد اين«گويد كه ي دروني كه مدام به او مياو نياز دارد كه در برابر صدا. كند

وجـود ايـن صـداي درونـي، ديـدن      . شود، محافظت »يا آنها مجبورند اين كار را انجام دهند

   ).62: 1374فوردهام، ( »سازدچيزها را به همان صورتي كه واقعاً هستند، غيرممكن مي

قصـد  «. را براي ديدون به همراه دارداعتنايي انه به عشق ديدون، مرگي تراژيك اما بي

آورنـد،  خـاطر مـي   دانند يا بهايد ميچه كه بوده باشد، آنچه اغلب مردم از انه ويرژيل، هر
شـود، بلكـه عشـق تراژيـك     پيام سرنوشت آسماني روم نيست كه به آگوستوس ختم مي

تـرك شـده و    اي نمايد و تجسـم معشـوقه  در شعر آويد، ديدون غالباً رخ مي. ديدون است
هاي خيالي زنان قهرمان و مشهور اي از نامه كه مجموعه هانامهدر كتاب  .تنها مانده است
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از او زنـان خـوب    ةافسـان در  »چاسر«. هفت را ديدون به انه نوشته است شماره ةاست، نام

اي  نامـه ، نمـايش »كريستوفر مـارلو «. كند خطاب مي »ديدون شهيد«گويد و او را سخن مي

اي  اپرايي و باله ةندنكيك اپرا يا يك اثر سرگرم »ورسلهنري پ«او نوشت و  ةمتكلّف دربار

  .)31 :1388 گاردنر،( »اش تحرير كرددرباره

  
  آنيموس كاميل

، كهن الگوي زن پيكارگري است كه ابعاد مختلف آنيمـوس را  1در اين منظومه كاميل
اسـت كـه    3شـاه متـابوس   2ر آمـازوني او، دخت ـ«. وجو كـرد توان در شخصيت او جستمي

پرتاب كـرد   5بود و او را از روي رود آميسنوس 4دخترش را به زوبيني بست كه وقف ديانا
كاميـل، يكـي از زنـان    . )ذيـل كاميـل  : 1385، ديكسون كندي: ك.ر( »داري كندتا ديانا از وي نگه

او را در نبرد بـا انـه    و است ايد است كه در شمار سپاهيان تورنوسانه ةشجاع و دلير منظوم
هاي او در ميـدان  شگرياساز جنگاوري و پرخسبب ،عنصر نرينه در روان او. ياري داده است

خشونت، لگـام گسـيختگي، گـرايش     چون ،هاي منفير نرينه شامل ويژگيعنص«. رزم است

   .)288: 1381يونگ، ( »هاي پنهاني شرورانه در انسان استبه پرچانگي، افكار و وسوسه

اما در گرمـاگرم كشـتار،   «: گونه توصيف كرده استسلحشوري او را اين ةيرژيل، روحيو

كـه  زنان آمازوني براي آن(ي برهنه ابا سينه ،كاميل همچون زني آمازوني، تركش بر دوش
برخـي از  . انـد داشـته چـپ را برهنـه مـي    ةدر رفتار و كـردار آزاد و آسـوده باشـند، سـين    

گاه از دسـت  . جهدبراي نبرد برمي) اندبريدهاين سينه را ميكه آنان  ندنويسندگان معتقد
گاه نستوه، تبري بزرگ و برّان را دودمه  .باردپذير را ميخويش، رگباري از تيرهاي نرمش

گـاه  . خيـزد ابزارهاي ديان، بر دوش وي آوايي تيز برمياز كمان زرين و جنگ. گيردميبر
  چرخد تا تيرهايي را رود، گريزان ميو به واپس ميشود در آن هنگام كه او باز رانده مي

                                                 
1. Camille  

2. Amazones  

3. Metabus  

4. Diana  

5. Amicenus  
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  . )374: 1390ويرژيل، ( »از كمانش دراندازد

مقامي سمبليك، قدرت و برتري  ،هاي زن در باور اساطيري سبب شد تا زنتوانمندي
نمودهـاي قـدرت زنانـه گـاه در     . مـورد پرسـتش قـرار گيـرد     و نيـز  داشته باشـد خاصي 

مفـاهيم   مانند ،ده از دوران باستان و گاه به شكل نمادين و ذهنيبرجامان ةهاي زنان پيكره
كه ايـن تصـاوير    همچنان«. ساختهايي كه در اساطير وجود دارد، خود را نمايان و اشاره

 . )34: 1373، بولن( »ده در ناخودآگاه جمعي ما حضور دارنمونبه صورت كهن

كهـن الگـوي زن    شـويم كـه  مـي  هاي اساطيري با دختران و زناني مواجـه در داستان
كه مردان ياراي مقاومت در برابر اين زنـان را ندارنـد و گـاه سـر      چنانآن ؛پيكارگر هستند

هـاي آنـان در ميـدان نبـرد،     بـاكي هـا و بـي  شـجاعت . آورندتسليم مقابل ايشان فرود مي
نـان ايرانـي و   ن زاز ميا. آورندياد مي بديلي را در عصر كشاورزي بهبانوان بيدخت و بغ بغ

همسـر جمشـيد در   گردآفريد و گرديه در شاهنامه، دختـر كورنـگ و   « به توانانيراني مي

و نامـه، فرانـك   دختر شاه مصر، دختـر بوراسـپ و زربـانو در بهمـن     نامه، همايگرشاسب
دختـر شـاه    د هندي در فرامرزنامه، گـل كامكـار  دختر كي رخدلارام در شهريارنامه، سمن

 دخـت در سـمك عيـار، انطوطيـه    نامه، روزافزون و مـردان اي در همايشام و محبوب هم
افـروز  طرسوسـي، جهـان   ةنامدختر كيداور هندي در داراب تر پادشاه مغرب و جيپاوهدخ

اه سـرور يمنـي در   ـدختـر ش ـ  الحيـات نـك مسروق و عيـدختر مل بويدختر قيصر، گل
دختـر چهـارده    نامه، طوطيمزهخورشيد خاوري در حغمي، هماي طايفي و بي ةنامداراب
حسـين   ةرخ در قص ـلشكر و يمـاني شداد و خورشيد دختر زال در طومار نقاّلي هفت ساله

  . )13-12: 1387، آيدنلو( اشاره كرد »كرد شبستري

تصـوير قـوي از مـرد در     -1«: آنيموس روان كاميل از سه ريشه منشعب شـده اسـت  

خــاص زن از مردانگــي كــه از  ةتجربــ -2 ؛بــردناخودآگــاه گروهــي كــه زن بــه ارث مــي
ي پنهـان  ةزمين ـ -3 ؛شودهايي كه در طول زندگي با مردان داشته است، حاصل مي تماس

 پيكارهـاي او، ريشـه در كهـن الگوهـا و     بنـابراين . )41 :1381 فـدايي، ( »مردانه در خـود او 
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1لارينـا «هـاي  او از سه دختر ايتاليايي به نـام . هاي كهن دارد انگاره

2تـولا «، »
3پئياتـار «و  »

« 

) نقش بسته اسـت  پييورند كه نامش بر صخره تارآاين سه نام، زن قهرماني را فراياد مي(
آنان را چون همدمان و نديمگان خـويش برگزيـده اسـت تـا هـم در      «سود جسته است و 

  .)375-374: 1390، ويرژيل( »او را خدمت كنند و هم به هنگام جنگ ،روزگار آشتي

 او بـا هـر تيـري كـه بـه      زيراباعث دلگرمي سپاه تورنوس است،  ري اوسلحشو ةروحي
آنيمـوس در  . افكنـد كند، جنگاوري را از روي اسب بر زمين مـي سوي سپاه انه پرتاب مي

سازد تا همانند مردان لبـاس  قدرت و پيكار است كه او را وادار ميمنشأ ضمير كاميل، سر
 ةا، به عنوان كلاهخود بر سر بگذارد و چرمين ـسترگ گرگي ر پوزه و آرواره«رزم بپوشد و 

و به نبرد ياران انـه رود و آنـان را بـه     )375: همـان ( »هايش بيفكندگاوي وحشي را بر شانه

ي علني و با پافشاري دسـت بـه تـرويج اعتقـادات     اكه زني به گونههنگامي«. زبوني رساند

ادات خود را بيان كند، به آساني بار اعتقكوشد با برخوردهاي خشونتزند يا ميمردانه مي
  .)288: 1381 يونگ،( »سازدخود را برملا مي ةروان مردان

سـازد تـا از خـدايان    ، يكـي از يـاران انـه را وادار مـي    4زبوني در برابر كاميل، آرونس 
پس خـدايان بـه كمـك او شـتافتند و آرونـس      . بخواهد او را در نبرد با كاميل ياري دهد

  .گونه بر او غلبه يابدميل را از پاي درآورد و اينكا ،تيري اتوانست ب
  

  پير خردمند

صـدد بـوده    او هميشـه در . سرنمون بصيرت، درايت و تيزبيني براي انه اسـت  ،ونوس
تايـپ، خطـر جـدي را بـه     اين آركـي «. است تا فرزندش را از خطرهاي مختلف آگاه سازد

بيدار شود، ممكن است شـخص  تايپ كه اين آركيدهد، زيرا هنگاميت نشان ميـشخصي
5مانا«به اين باور برسد كه او واقعاً بر 

تسلط دارد و نيروي جادويي عقل را در دسـت دارد   »

                                                 
1. Larina  

2. Tulla  

3. Tarpeia  

4. Aruns  
5. Mana  
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 ،كند كه به او نيروي خـرد بـزرگ  آن قرار دارد، احساس مي سلطة زيردارد و شخصي كه 

 ،فوردهـام ( »اعطا شده اسـت ... گويي، موهبت شفابخشي وقدرت پيش) طور رمزيشايد به(

اگر انـه   زيرادارد، گويي خود، انه را از عشق به ديدون برحذر ميونوس با پيش. )64: 1374
توانست به گاه نميماند و او هيچ كرد، براي هميشه در كارتاژ باقي ميبا ديدون ازدواج مي

  . شهرش دست يابدآرمان
خـود را بـه    او،. كه فرزندش را ياري كند، از پيكرگرداني سود جسـته اسـت  او براي آن

هدف  .گونه فرزندش را از حوادث آتي آگاه ساختزني جوان و پيكارگر درآورد و اينشكل 
مـوريتي اسـت كـه    مأخاطر ساختن انه و ترغيبش براي انجـام  دغدغه و آسودهونوس، بي

سازد كه آنان در نزديكي شـهري  شكارگر زيبا، انه را آگاه مي«. اندخدايان به او فرمان داده

ويرژيـل،  ( »گويد كه شهر را بنياد نهاده استمييز داستان بانويي را براي او بازدند و ننوبنيا

هـا  ام خيزابـه همراهـانش را كـه فـرو رفتـه در ك ـ     :دهـد انه را خبر مـي «و نيز  )17: 1390

ثـري در جهـت   مؤياري ونوس، گام . )18: همان( »گردانيده خواهند شدپنداشت، بدو باز مي

داند و آنها هاي رسيدن به مقصود را ميراه ،پير«بنابراين . هايش استرسيدن انه به آرمان

  .)117: 1376، يونگ( »دهدرا به قهرمان نشان مي

هاي ونوس بـه عنـوان پيـر دانـا، فـراهم سـاختن ابزارهـاي        كارييكي ديگر از خويش
ه و پس ونوس به نزد ولكان رفت و از او خواسـت تـا زر  . جنگي براي نبرد با تورنوس است

 ،امبار من به لابه و خواهش آمده اين«. افزارهايي را براي محافظت از جان انه بسازدجنگ

ابزارهـايي را بـه   تا تو به خواست خدايي خويش كه براي من سپند و گرامي است، جنـگ 
 »خـواهم كـه پسـرم را يـاري كنـي     من چونان مادري به زاري از تو مـي . من ارزاني داري

ه در هاي ايلياد است ك ـيكي از صحنهيباً اغواگري نيز تقر ةاين صحن«. )267: 1390 ويرژيل،(

. كنـد افتـد، منحـرف مـي   مـي چه در ميدان نبرد تـروا اتفـاق   س را از آنئوآن هرا، توجه ز
. ها، به خصوص سـپر بپـردازد   گيرد تا به توصيف سلاحويرژيل نيز از آن بهره مي بنابراين

بـراي آشـيل، سـپري     1ه شده است كه در آن هفايستوساين فكر نيز از ايلياد هومر گرفت

                                                 
1. Hephaistos  
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نـوعي نمـايش تصـويري از     ةئارا برايخواهد از نقوش روي اين سپر ويرژيل مي. سازدمي

 ةاين نقـوش، در قسـمت مركـزي يـك قطع ـ    . رويدادهاي معروف تاريخ روم استفاده كند
يرژيـل و يكـي از   آگوستوس، حـامي و  ةشود كه در آن امپراتور آيندبسيار مهيج ختم مي

) م.ق 31(پـاترا در نبـرد آكتيـوم    كلئواخلاف ونوس و انه در حال شكست دادن آنتـوني و  
 بـه ايـن ترتيـب   . دهـد وس را يـاري مـي  در اين تصوير آپولون، آگوسـت . تصوير شده است

گيرد و پيروزي روم بر ملل مغلوب سراسر جهـان را مسـجل   ديگري نيز شكل مي ةاسطور
  .)19-18: 1388ر، گاردن( »سازدمي

  
  سايه

نبـرد بـا تورنـوس و بـه قتـل      . )183: ب1385يونگ، ( »مقابل فضايل است ة، نقط1سايه«

هـدف ايـن كـنش، ايجـاد     . هاي نهفتـه در انـه اسـت   رساندن او، نمودي از مبارزه با سايه
امـا  . هاي دروني اوست تا او به خويشتن يا غناي شخصيتي دست يابدوحدت ميان ارزش

 بانويي كه از همان ابتـداي منظومـه در  ؛ بغكندميتورنوس حمايت  از ژونون نبرد،در اين 
كه ژونون، ناوگـان انـه را در   هنگامي«. صدد بوده است تا انه را از رسيدن به لاتيوم بازدارد

بيند، عصبانيت و خشونتي بسيار شبيه بـه عصـبانيت آشـيل در    راه سيسيل به ايتاليا مي
يـت ترواييـان آگـاه    گري خدايان از انه و موفقيبه يار او. گيردمياو را فرا ،كتاب اول ايلياد

درايـدن،  ( »ثمـر اسـت  هاي او در ممانعت از رسيدن انه به ايتاليـا بـي  تلاش دانداست و مي

در جدال بر سر زيبـايي   :اول آنكه«: دو علّت دارد ،دار ژونون از انهاما تنفّر ريشه .)5: 1997

: دوم. د و نه ژونـون كنانتخاب مياو را است كه پاريس ونوس، مادر انه اين ها، ميان الاهه
م بـه سـه جنـگ    .ق 264-146هاي سال ةها در فاصلدلبستگي ژونون به كارتاژ كه رومي

بنابراين او بـه سـه طريـق، مـانع     . )28: 1388گاردنر، ( »انددست آورده عمده، آن شهر را به

 : شودرسيدن انه به اهدافش مي
  .سازدعشق ديدون به انه را فراهم مي ةزمين .1

                                                 
1. Shadow  
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هاي دريايي انه را در آتش بسوزانند و دارد تا ناوگانتروايي را بر آن ميزنان  .2

وزان را از آتـش  ـايي س ــه ـزنـان، هيمـه  «. دـانه براي هميشه در كارتاژ بمان

هـا  هـا را بـدان  تيگيرنـد و سـوختن كش ـ  ز برميـه بر گرد گور آنشيـافروخت
  .)146: 1390ويرژيل، ( »نشاند ميآسا آتش را فروباراني سيل اما. زندآغا مي

شود تـا انـه را   گر تورنوس ميدر جنگ انه با تورنوس، به طرق مختلف ياري .3
شناسـي و  وظيفه. ايد استتورنوس، شخصيت ضد قهرمان انه«. شكست دهد

تورنوس . مدبددر او را روح انتقام  ،آلكتوي ديوفداكاري انه، محركّي است تا 
با انه دارد و عشق شهواني او به لاوينيا و حرص و آز  ل شديدي براي نبردمي

ريزي سبب شد تا رايت جنگ با انه را برافرازد و مردم لاتـين را  او براي خون
   .)99 :2001 دوگل،مك( »تحريك به هرج و مرج سازد

مـردن در تقـدير او   . تجذب سايه در آگاهي به نبرد تورنوس رف ةماانه در اد بنابراين
 ـ  . شـود آرايي در مقابل انه، به مـرگ محكـوم مـي   قرار دارد و با صف  ةخـدايان، يـاريگر ان

  .دهندشوند و او را در غلبه بر تورنوس ياري ميپرهيزگار مي
كـه   است ژاديـان و ميراث نـكهن الگوي سايه، بخش پست و حيواني شخصيت انس«

هـاي  سايه، شامل تمامي اميال و فعاليـت . رسيده است تر زندگي به ماهاي پاييناز شكل
ي تعقيـب  اوسـيله سـايه  هر يـك از مـا بـه   : ويدگيونگ مي. آلود استغيراخلاقي و هوس

 »تـر اسـت  تـر و متـراكم  چه كمتر با زندگي خودآگاه فرد درآميزد، سـياه  شويم كه هر مي

و را شكسـت دهـد تـا بـا لاوينيـا      انه بايد به نبرد تورنوس بـرود و ا  .)283: الف1385يونگ، (
پـس  . شـهرش دسـت يابـد   تواند بـه آرمـان  اگر اين امر محقق نشود، انه نمي. ازدواج كند

نبـرد بـا تورنـوس كـه نبـرد بـا        بنابراين. سيدن به اهداف انه استتورنوس، سدي براي ر
ا هاي دروني و نيروهاي شر در اوست، سرآغازي براي رسيدن انه به خويشتن است تسايه

   .هاي استواري را در جهت فرآيند فرديت بردارداز اين طريق بتواند گام
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  گيري نتيجه

يكي از رويكردهاي مهم نقد ادبي، نقد كهن الگويي است كـه كـارل گوسـتاو يونـگ،     
اصطلاحاتي چون ناخودآگـاه   ةئاو با ارا. ده استكرمطرح  آن را شناس شهير سويسي روان

لات اساسـي و  ي را بنيان نهاد كـه تحـو  انظريه ،...فرديت و يندجمعي بشر، كهن الگو، فرآ
شناسـي تحليلـي يونـگ، كهـن     در روان. كاوي ايجاد كـرد در نقد ادبي و روان چشمگيري

ي از تجارب اجدادي بشر هستند، تجاربي كه برخاسـته از اشـكال   اذخيره ةالگوها به مثاب
ي اسـاطيري اسـت كـه    ا ايد، منظومهانه. مختلف بر روان بشر در طي قرون متمادي است

محصول تجربيات نياكان و تبلور ناخودآگـاه جمعـي روميـان اسـت كـه در آن بـا كهـن        
  .الگوهاي متعددي مواجه هستيم

قهرمـان،   ةاسـطور . انه تبلور يافته است ددر اين منظومه، كهن الگوي قهرمان در وجو
انـه بـراي رسـيدن بـه     . سـت قهرماني جهاني است كه تجليّ آمال و آرزوهاي يـك قـوم ا  

: اند، بايد سه مرحله را با موفقيت پشت سر گذارد شهري كه خدايان آن را نويد دادهآرمان
در اين مراحل، انه از دنياي عادي جدا گشـت و رهبـري   . وجو، پاگشايي و بلاگردانجست

پـس از  او . سفر را بـراي انكشـاف خويشـتن برگزيـد     ةماياو بن. ترواييان را برعهده گرفت
طاقت فرسا، صلاحيت خود را به اثبات رساند و به هاي پشت سرگذاشتن موانع و آزمايش

او فـدايي   درحقيقـت . ن را به ايتاليا رسـانيد بلوغ فكري دست يافت و با ايثارگري، ترواييا
او در فرجام داستان، دستاوردي را كـه تنهـا چنـين فـردي سـزاوار آن      . قوم خويش است
  .يان به ارمغان آورداست، براي ترواي

آنيموس، يكي از كهن الگوهاي رايج در مكتـب يونـگ اسـت كـه بـر روان ديـدون و       
ايـن  . ر روان زنـان اسـت  آنيمـوس، سـرنمون صـفات مردانـه د    . شـود كاميل فرافكني مي

شـنيدن  . آوردمي چنان قوي است كه منِ شخصيت را تحت كنترل خويش درفرافكني آن
گونـه او،  بر ضمير ديدون فرافكني كرد و ايننمون آنيموس را هاي انه، سرتوصيف دلاوري

كـرد و همـين   اما انه، به عشـق او تـوجهي ن  . انه شد و به او پيشنهاد ازدواج داد ةباختدل
ي در بطن داستان شد و ديـدون بـا خودكشـي بـه زنـدگي خـود       اساز فاجعهعامل، سبب

اميل، با پرخاشگري نرينه در روان كعنصر . خاتمه داد و تراژدي را در اين داستان رقم زد
اين خوي سلحشوري كه در او نهادينـه  . در روان او فرافكني شده است و خوي جنگاوري
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او با شـجاعت  . شده است، او را در هيبت مردان و گاه فراتر از آنان به تصوير كشيده است

كهـن   ،كاميـل  راينببنا. آرايي و با آنان نبردي را آغاز كرد تمام در مقابل سپاهيان انه صف
هاي او ريشه در ناخودآگاه جمعي بشـر دارد و  كاريالگوي زن پيكارگري است كه خويش

گذارد و بـا سلحشـوري تمـام    خود را در معرض نمايش  ةسازد تا وجه مرداناو را وادار مي
  .مقابل ترواييان ايستادگي كند

كـه در  اسـت  ال نيك كهن الگوي پير دانا، سرنمون تفكر، بصيرت، الهام و جميع خص
داني است كه انه را از خطراتي كه پـيش روي او  او، پير راه. وجود ونوس تبلور يافته است

راه را اين كهن الگوي صـور مثـالي،    بنابراين. رسدبتا او به ايتاليا  زدسا قرار دارد، آگاه مي
يـابي بـه   راي دستانه ب. نويد داده شده رساند گونه او را به شهرِساخت و اينبر انه هموار 

پس نـاگزير اسـت بـا    . هاي دروني خويش برودكهن الگوي خويشتن، بايد به نبرد با سايه
تورنوس، سدي براي رسيدن  زيرا ؛رود، نبردي انجام دهدشمار مي او به ةتورنوس كه ساي

پـس در  . به يكپارچگي شخصيت و مانعي براي رسيدن قهرمان بـه آمـال خـويش اسـت    
بـر سـايه و اميـال     نيـز  آن دو صورت گرفت، انه توانست بر او غلبه يابد ورزمي كه ميان 

نقد كهن الگويي ا ب بنابراين. شهرش دست يابده آرمانپست دروني خويش پيروز شود و ب
   .كردايد را نقد و تحليل كهن الگويي انه ةتوان منظوممي
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